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محکوم کردن و اعتراض به سرمایه داران در اروپا 
و آمریکا، چند سالی است که به شدت مورد توجه 
برنامه ســازان غربی قرار گرفته است و این موضوع 
خاص، که دنیای سرمایه داران را به چالش می کشد 
و رنج و فقر مردم عادی را که در واقع زیرمجموعه ها 
و برده هــای این نظام بی رحم هســتند، به تصویر 

می کشد، برای مخاطبین جذاب شده است.
شــاید این ســؤال به وجود بیایــد که چطور 
برنامه ســازان غربی به نظامی حمله می کنند که 
مبنای اصلی همه چیز در کشورهایشــان اســت؟ 
جواب مشــخص است، هرگز چنین اتفاقی در این 
ساخته ها نمی افتد، سازندگان چنین برنامه هایی، 
همیشه توجه دارند که برخی سرمایه داران را محکوم 

کنند، نه نظام فاسد سرمایه داری را. 
معمولا در این نوع داستان ها یک غول بی رحم 
وجــود دارد که به بیراهه رفتــه و به خاطر طمع، 
حقوق مردم عادی را زیر پا گذاشــته است و البته 
که در نهایت معلوم می شــود که این غول راهی را 
رفته که اگر هر کس دیگری جای او بود و موقعیت 
او را داشت، می رفت و در انتهای داستان هم معمولا 
غول مورد نظر برای درس عبرت، با مرگی دلخراش 

دفتر زندگی اش بسته می شود....
سریال »فروپاشی خاندان آشر« ساخته »مایک 
فلنگن« و محصول ســال 2023 آمریکاست. این 
سریال با الهام از داستان های کوتاه »ادگار آلن پو« 

نویسنده ژانر وحشت ساخته شده است.
داستان خانواده جنایتکار

داستان سریال »فروپاشی خاندان آشر«، با الهام 
از داســتان کوتاهی از ادگار آلن پو به همین نام، 
ســاخته شده است. البته که داستان سریال بسیار 
متفاوت و تعداد شخصیت های بیشتری دارد ولی 
الهام از این داســتان ادگار آلن پو و برخی دیگر از 

داستان هایش در این سریال، وجود دارد. 
داســتان این سریال در مورد دو خواهر و برادر 
دوقلو، به نام »رودریک آشر« و »مادلین آشر« است 
که پدر خانواده که صاحب یک شرکت داروسازی 
بزرگ اســت، سال ها پیش آن ها را ترک کرده. در 
نهایت این دوقلوها بزرگ می شــوند و در دهه 80 
میلادی موفق می شــوند شرکت بزرگ پدرشان را 
تصاحب کنند و امپراتوری خودشــان را بســازند. 
تولیدات این شــرکت داروسازی از زمان مدیریت 
پدرشــان هم خلاف های بســیار و حواشی زیادی 
داشت ولی دوقلوها با ادامه راه پدرشان، این خلاف ها 
را با برنامه ریزی دقیق ادامه دادند و به لطف وکیل 

موزی شان هرگز توسط قانون گیر نیفتادند. 
بعد از گذشــت چنــد دهه به خاطــر پرونده 
مســکن های شرکت آشــر که باعث بحران اعتیاد 
و ویرانی خانواده های زیادی در آمریکا شد، قانون 
بار دیگر به سمت این خانواده رفت و دادستانی به 

نام »دوپین« که ســال ها فعالیت های غیر قانونی 
ایــن خانواده را دنبال کــرده بود، ادعا می کند که 
ایــن بار می تواند آشــرها را به دام بیندازد چرا که 
یکی از اعضای خانواده حاضر به شهادت علیه بقیه 

شده است!
بعد از ایــن خبر اتفاقات زیادی می افتد که به 
مرگ هر شش فرزند رودریک آشر منجر می شود 
و داســتان از جایی شروع می شــود که رودریک 
دادستان دوپین را به خانه کودکی اش دعوت کرده 
و می خواهد به جرم ها و خلاف های وحشــتناکش 
اعتراف کند و بگوید چرا کار خودش و خانواده اش 

به این جا رسید....
جهان خانواده آمریکایی

در سریال »فروپاشی خاندان آشر«، مخاطبین 
می بینند که اعضای خانواده آشــر و شــریک های 
عاطفی شان، تقریبا تمام نژادها را شامل می شوند. 
جالب است که در این سریال هم مانند تعداد زیادی 
از ســریال های از این دست، یک خانواده در واقع 
نمادی از آمریکاست که بیشتر نژادها را در خود جای 
داده است و وجه اشتراک این انسان های متفاوت با 
یکدیگر هم در علاقه و میل به جمع کردن سرمایه 

از هر راهی است.
البته بی وجدانی، بی اعتقادی و فساد بیش از حد 
هم به این مجموعه اضافه شده تا انسان های آرمانی 
نظام ســرمایه داری در آن به تصویر کشیده شوند. 
خانواده آشر به عنوان نمادی از تفکر سرمایه داری 
طوری در داستان جلو می روند که حتی مخاطبین 
هم اگر با توجه به روند داســتان خودشان را جای 
آن ها بگذارند، همان راه را انتخاب می کنند چرا که 
زندگــی دیگری که هر یک از اعضای این خانواده 
می توانستند داشته باشند، عملا یک زندگی ساده 
بدون هیجان و در یک کلام فاقد اســتانداردهای 
دنیای مجازی اســت که مخاطبین امروز هر روز با 

آن در ارتباط هستند. در سریال مخاطبین می بینند 
که در روند داستان هیچ یک از اعضای این خانواده 
به عنوان غول های بی رحم شناخته نمی شوند و در 
نهایت مخاطبین باید به حال آن ها دل بسوزانند و 

از مرگ و نیستی آن ها ناراحت هم باشند!

مراســم یادبود انتهای داســتان برای اعضای 
فاســد این خانواده مخوف و گذاشتن وسایل مورد 
علاقه شان بر روی ســنگ قبرشان حکایت از این 
مطلب دارد که نباید فروپاشــی خاندان آشــر را 
به چشــم داســتانی که نابودی یک خانواده فاسد 
را به تصویر می کشــد، دید. بلکه این ســریال را 
بایــد به عنوان داســتانی درام از افــرادی بی پروا 
تماشــا کرد که ســعی کردند مثل مردم عادی با 
دغدغه های معمولی زندگی نکنند و خب مشخص 
 اســت که ماجراجویی هــای اینچنینی تاوانی هم 

دارد! 

خانه هایی که نابود می شوند
مایــک فلنگن که بیشــتر به خاطر ســاخت 
سریال های ترســناکش بین مخاطبین نتفلیکس 
معروف است، تقریبا در تمام کار های پرمخاطبش 
مســئله نابودی خانواده را پررنگ کرده است. این 
کارگــردان معمــولا ازهم گســیختگی و بداقبالی 
فرزندان بــه خاطر طمع و بی توجهــی والدین را 
در کارهــای خود به تصویر می کشــد. برای مثال 
در ســریال های »تسخیرشــدگی خانــه هیل«، 
»تسخیرشدگی عمارت بلای«، »عشاء ربانی نیمه 
شــب« و... همیشه خانواده ای وجود دارد که روابط 
اعضایش در آن، به شــدت سست و کمرنگ است 
و وقتی این خانواده با یک تهدید فراطبیعی مواجه 
می شود، از هم گسیختگی های موجود، بیشتر از قبل 
خودشان را نشان می دهند و در نهایت این اتفاقات به 
نابودی و فروپاشی خانه این خانواده که به نوعی نماد 
خود خانواده است، می انجامد. در سریال »فروپاشی 
خاندان آشر فلنگن« باز هم از تیم بازیگران آشنایش 
که در ســریال هایش معمولا حضور دارند استفاده 
کرده اســت و داستان یک خانواده از هم گسیخته و 
پر از راز های نگفته دیگر را به تصویر کشیده است. 

دورگه های بی مصرف
در سریال »فروپاشی خاندان آشر«، مخاطبین 
می بینند که از همان قسمت های اول ماجرا، فرزندان 
دورگه رودریک، توســط فرزندان سفیدپوست او 
تحقیر می شــوند و آن ها را نتیجه رابطه نامشروع 

می نامند....
در ادامه هم نقش فرزندان رنگین پوست آشر به 
نوعی در تبعیت از همین ناخالصی شــان به عنوان 
انسان های بی مایه به مخاطبین معرفی می شوند که 
تنها مایه دردسر هستند و سرمایه های پدرشان را 

به باد می دهند....

در این سریال دورگه ها، به عنوان شخصیت هایی 
معرفی می شوند که به شریک عاطفی خود خیانت 
می کنند و بــا دروغ رابطه خود را حفظ می کنند. 
ایــن نگاه پــر از تحقیر و منفی نگری نســبت به 
رنگین پوستان معمولا در ساخته های غربی وجود 
دارد ولی در این سریال به نقطه اوجش رسیده است 
و هیچ اثر مثبتی در این شخصیت ها دیده نمی شود. 
برای مثــال »کامیل« یکی از دختران رودریک به 
عنوان زنی شــناخته می شــود که خرابکاری های 
بقیه خانواده را رفع و رجوع می کند و به اصطلاح با 
حیله گری، پرونده های کثیف بقیه را تمیز می کند. 
»فردریک« پســر رودریک، شــخصیتی است که 
تــا قبل از فهمیدن خیانت همســر دورگه اش، به 
شدت به خانواده اش اهمیت می دهد و برای آن ها 
وقت می گذارد و در نهایت »تامرلان« دختر بزرگ 
رودریک هم در کار خود انســان موفقی اســت و 
فرد کوشایی است. این سه شخصیت که فرزندان 
سفیدپوست آشــر را تشــکیل می دهند، نه تنها 
خصوصیات مثبت برای پیشرفت خانواده را دارند، 
که کلا انسان های صادق تری هم هستند و برعکس 
دورگه های این خانواده، به عنوان شــخصیت های 

مفید تر به تصویر کشیده می شوند. 
به سبک نتفلیکس

تقریبا بیشتر مخاطبین شبکه نتفلیکس می دانند 
که در چند ســال اخیر این شبکه بنا بر یک سری 
سیاست ها، به سمت ترویج بیش از پیش مسائلی 
مانند برهنه نمایــی، همجنس گرایی، دادن نقش 
سفیدپوستان معروف به سیاه پوستان و... رفته است. 
نتفلیکس به قدری در سیاست های اینچنینی اش 
افراط کرده که داد بســیاری از مخاطبینش را هم 
درآورده است و در فضای مجازی این افراط کاری ها 

با مخالفت مواجه شده است.
در سریال »فروپاشی خاندان آشر« هم دقیقا پله 
پله این مسائل تکرار می شود. نشان دادن افراط در 
فســاد و انواع متنوعش در خانواده آشر و زوج های 
همجنس گرا و... در جای جای داستان وجود دارد. 
از طرف دیگر ســریال در ژانر وحشت ساخته 
شده است ولی نسبت به کارهای قبلی سازنده اش، 
ترس خاصی به مخاطبین القا نمی کند و بیشتر به 
سریالی تبدیل شــده که پر از صحنه های جنسی 
است همراه با داستانی تکراری از خانواده ای بی سر 
و ته که از قضا ثروتمند هم هستند و قرار است برای 
خنک شدن دل مخاطبین، به بدترین شکل بمیرند!
سریال فروپاشی خاندان آشر مانند بسیاری از 
سریال های چند سال اخیر، که به جان هم افتادن 
سرمایه داران را برای جلب نظر مخاطبین به تصویر 
می کشد، همان راه تکراری را طی کرد و به همین 
دلیــل هم در ژانر خودش، هیچ خلاقیت و قدرتی 

برای غافلگیر کردن مخاطب خود ندارد. 

فصــل دوم ســریال »زخــم کاری« بــا عنوان 
»بازگشت« به نمایش درآمد و به پایان خط رسید، اما 
بیش از بازگشت، شاهد فروپاشی، آشفتگی و سقوط 
بودیم! اگر هم قرار بر بازگشت باشد، قطعا بازگشت به 
عقب اتفاق افتاده است، آن هم فرسنگ ها. ضرباهنگ 
نامتعادل و بد ریتم، داســتان سطحی و غیرمنطقی، 
بازی های بســیار ضعیف و ماجراهای مبتذل، باعث 
شــدند تا زخم کاری2، بــر دل و روح مخاطبانش 

زخم بزند.
شوک افتتاحیه این سریال یعنی از گور برخاستن 
مالک و زنده شدنش باعث شد تا اولین ضربه به ساخته 
جدید محمدحسین مهدویان به دست خود او وارد 
شــود و به این ترتیب، اولین مرحله فروریختن این 
سازه کلید خورد. طراحی و میزانسن ماجرای احیای 
مالک که در انتهای فصل اول کشته شده بود، آن قدر 
اشتباه و سردستی و شتابزده است که درنتیجه، گویی 

با فیلمی فانتزی و سوررئال مواجه می شویم! 
با اینکــه داســتان »زخــم کاری2«، از لحاظ 
زمان بندی بلافاصله بعد از انتهای فصل اول شــروع 
می شود اما هم ظاهر شخصیت ها و هم فضای سریال 
آن قدر متفاوت است که گویی سال ها گذشته است، 
ورود آدم های جدید هم به ناهمگونی کار، افزوده است. 
طلوعی و اطرافیانش آنچنان بر وقایع سایه می افکنند 
کــه گویی از ابتدا نقش مؤثــری در رویدادهای این 
سریال داشتند، اما یک حلقه مفقوده که غیبت آن ها 
را در فصل اول و ظهورشــان در فصل دوم را توجیه 

کند، متن کار را آزار می دهد. 

علاوه  بر شروع غیرمنطقی، هر چه جلوتر می رویم، 
داستان سریال فانتزیک تر می شود و در قسمت های 
آخر، به فیلم های آشغال  هالیوودی که با تم خون و 
خونریزی و کشت و کشتار هستند، شباهت می یابد! 
طوری که نوعی سادیسم بر کلیت کار سیطره می یابد. 
همه آدم ها در این سریال، سادیسم دارند و اغلب در 
پی آزار دادن و آسیب زدن به یکدیگر هستند. در این 
فضای پرمرگ و میر، اجرا آن قدر سخیف و سنبل کارانه 
انجام شده که این سریال تراژیک و زخمناک، گاه به 
طنز ناخواسته تبدیل می گردد و مخاطب را قلقلک 
می دهد! گاهی موقعیت ها آن قدر ضعیف اجرا شده اند 
و آدم ها آن قدر بد واکنش نشان می دهند که گویی با 

فیلمی دانش آموزی مواجه می شویم.
اما از همه بدتر انتخاب بازیگران »زخم کاری 2« 
است؛ نقطه عطف فهرست بازیگران این سریال یعنی 
»جواد عزتی« به حاشیه رانده شد و حضور کمرنگی 
داشــت. هرچند همان دقایق اندکی هم که آفتابی 

شــد، بازی خوبی را به رخ کشید. سیدجواد  هاشمی 
هم به دلیل شخصیت پردازی ضعیف، نقشی تکراری 
و کلیشه ای دارد؛ اساسا این شخصیت در زخم کاری، 
بلاتکلیف و پا در هواســت، در حالی که با پرداخت 
عمیق و درست، باید نقش موثرتری در اتفاقات داستان 
می داشت. کامبیز دیرباز در نقش یک شخصیت مرموز 
و پیچیده و قدرتمند چون طلوعی، جا نیفتاده است 
و قابل باور نیســت. علاوه بر اینکه دیرباز برای چنین 
نقشی تناسب ندارد، بازی چندان خوبی هم توسط او 
برای شکل گرفتن این شخصیت انجام نشده است. به 
دلیل سطحی بودن این شمایل، دلیل تمایل و علاقه 
سمیرا به او نیز اصلا باورپذیر نیست. چون سمیرا به 
مراتب پیچیده و قدرتمندتر از او به نظر می رسد. رعنا 
آزادی ور، پرتحرک و مؤثر بازی کرده  اما مشکلش این 
است که خشــونت و واکنش های شدیدش، کنترل 
نشده هستند و فقط هیاهو و هیجان ایجاد می کند 
نه درام. انتخاب مهران غفوریان، با توجه به پیشینه 

ذهنی مخاطب از او نیز برای نقش شــفاعت مناسب 
نیست. هر چند که غفوریان بازی چشمگیری دارد و 
تلاش کرده تا از نقش های کمدی اش فاصله بگیرد، 

اما در نهایت، جاذبه لازم را نیافته است.
در نتیجه، با »زخم کاری2« شاهد یک سقوط در 
کار »محمدحسین مهدویان« هستیم. فیلمسازی که 

آثار اولیه اش -»آخرین روزهای زمستان«، »ایستاده 
در غبار«، »ماجــرای نیمروز«- همه را به ورود یک 
کارگردان باهوش و خوش قریحه به سینما و تلویزیون 
ایــران امیدوار کرده بود، اما هر چه جلوتر آمد، پس 
رفت کرد! طوری که باید گفت »زخم کاری: بازگشت« 

ضعیف ترین اثر در کارنامه مهدویان است.

برقراری مجدد شــوراهای تصویب فیلمنامه و صــدور پروانه نمایش، صدای دو گروه را بیش 
از بقیه درآورد؛ اول بقایای فیلمفارسی ســازان رژیم گذشته که مسئله اصلی شان، سکس و ابتذال 
بــود یعنــی همان موضوعاتی که به فرمایش حضرت امام در ســخنرانی 12 بهمن 1357، باعث 
به تباهی کشــاندن جوانان شد و دوم شبه روشــنفکران که آنها نیز به نوعی بقایای فرهنگ ضد 

مردمی رژیم شاه بودند.
اما به جز این ها، بخشــی از ســازمان ها و احزاب و گروهها و گروهک های به اصطلاح سیاسی 
بعــد از انقلاب نیز در آن بازار مکاره حزب بازی های ســال های 58 تا 60 وارد گود ســینما هم 
شدند تا برای مطامع و منافع خود، فیلم بر پرده سینما ببرند. مهدی کلهر در این باره می گوید:

»... مائوییست ها روی دو کار غلامعلی عرفان یعنی »آقای هیروگلیف« و »گفت هر سه شان«، 
سرمایه گذاری کرده بودند و فیلم »قرنطینه« با حمایت مالی مجاهدین خلق و فیلم »تاریخ سازان« 

ساخته  هادی صابر به سفارش حزب توده ساخته شد...«. 
اما بازهم کلهر نیز مانند نجفی طرح و برنامه ای مستقل از تهیه کنندگان فیلمفارسی نداشت. 
او ادامه داده: »... ما تصمیم داشــتیم تولیــد را راه بیندازیم. به همین دلیل طرح نیمه کاره آقای 
نجفی را به اجرا درآوردیم. یعنی اعلام کردیم به تولید کنندگان فیلمفارســی به تعداد تولیدشان 

کوپن ورود فیلم داده شود...« 
یعنی در واقع پای فیلمفارسی سازان پیش از انقلاب به طور مضاعف به عرصه سینمای انقلاب 
باز شــد، به طوری که هم فیلمفارســی های مورد نظرشان را تولید کنند و هم فیلم های خارجی 

باب میل شان را وارد نمایند!
اولین فیلم هایی که در زمان مهدی کلهر ســاخته شــدند، در واقع نمونه بعد از انقلاب همان 
فیلمفارسی های دوران شاهنشاهی بودند که توسط نشاندارترین فیلمفارسی ساز یعنی ایرج قادری 
ساخته شدند؛ فیلم »دادا« )درباره دوران ارباب و رعیتی که در رژیم شاه هم برای تبلیغ اصلاحات به 
اصطلاح ارضی شاهی در فیلم ها رواج داشت( و »برزخی ها« با شرکت چهره های شاخص فیلمفارسی 
همچون فردین و ناصر ملک مطیعی که به دلیل شروع جنگ چاشنی هایی هم از این واقعه داشت. 
کلهر مسئولیت تولید فیلم »دادا« را به طور کامل پذیرفت ولی گناه تولید فیلم »برزخی ها« را 
به گردن مدیران قبلی انداخت. درحالی که فیلم »برزخی ها« در زمان مسئولیت خود وی روی پرده 
رفت! همین باعث شد که مهدی کلهر در اواخر سال 1361 از مدیریت سینمای کشور برکنار شود.

نخستین گام های سینما در روزهای پس از انقلاب
اما قبل از اینکه طرح و برنامه ای ریخته و ســینمایی برای انقلاب تدارک دیده شــود، به طور 
ضرب الاجل )؟( تعدادی فیلم که در روزهای پیش از انقلاب ساخته شده ولی مجال نمایش عمومی 
پیدا نکرده بودند، بازبینی و آنها که مغایرت چندانی با مبارزات مردم نداشــت و یا به رژیم سابق 
ارتباطی پیدا نمی کردند، با حذف برخی صحنه های نامناســب از نظر موازین انقلابی و اســلامی، 

پروانه نمایش گرفته و در سینماها نمایش داده شدند. 
فیلم هایی که بعضا حتی دارا بودن حجاب اســلامی در آنها، در نظر گرفته نمی شــد. آثاری 
همچون »پهلوان مفرد« )امان منطقی(، »میراث من جنون« )مهدی فخیم زاده( و... و برخی آثار 
سینمای شبه روشنفکری موسوم به موج نو )که از نظر متولیان وقت سینما، فیلم های معترض و 
ضد سیستم شاه محسوب می شدند( مثل »رگبار« )بهرام بیضایی( و »گوزن ها« )مسعود کیمیایی( 

و حتی »قیصر« نیز در سینماها اکران شدند.

محمد علی نجفی در این باره به فریدون جیرانی در گفت و گویش با هفته نامه سینما گفته:
»... چون فیلم ایرانی جدید نداشتیم و نمی خواستیم که سینما فقط فیلم فرنگی نشان دهد، 
با همان فیلم های قدیمی کارمان را شروع کردیم و فکر می کردم با همان بچه ها می شود، کارهای 

خوب انجام داد...« 
قیصر از پرده برداشته شد 

هنوز متولی خاصی برای سینما در نظر گرفته نشده بود، بعضا برخی حکام شرع مانند آیت الله 
صادق خلخالی، برای نمایش فیلمی مجوز صادر می کردند و یا فیلمی را از پرده پایین می کشیدند. 
یکی از فیلم هایی که با حکم وی از پرده پایین کشــیده شــد، فیلم »قیصر« بود که به دلیل دارا 

بودن صحنه های مبتذلی همچون رقص در کافه و عرق خوری، توقیف شد.
محمدعلی نجفی در این باره اظهار داشته:

»... وقتــی مــا پروانه فیلم قیصر را با حذف چند صحنه صــادر کردیم، این آقا )به نام زندی 
پســرخاله ابوالقاسم سرحدی زاده از مبارزان زمان شاه( تکه های سانسور شده فیلم قیصر را نشان 
آقــای خلخالی دادند و از آقای خلخالی خواســتند جلوی نمایــش فیلم را بگیرند. آقای خلخالی 
فیلم قیصر را بعد از یک ســانس نمایش از اکران پایین کشــیدند و مصاحبه کردند که نجفی را 

باید اعدام کرد...« 
اما نکته جالب اینکه خود مسعود کیمیایی هم از پایین آورندگان فیلم های اکران شده بود! او 
در زمانی که به مشــاورت محمدعلی نجفی در مدیریت سینمای ایران انتخاب شد، از اصلی ترین 
عوامل و عناصری بود که باعث شد فیلم »فریاد مجاهد« ساخته مهدی معدنیان به عنوان نخستین 
تولید سینمای پس از انقلاب و با همه نقاط مثبت و منفی اش، از پرده سینماهای درحال نمایش 
پایین کشــیده شــود!! این نکته مهم را محمدعلی نجفی در گفت و گو با جمال امید )از مدیران 

طویل المدت سینمای پس از انقلاب( بیان کرد. او گفت:
»... عجیب این اســت که برخلاف هدفی که در آغاز برای راه اندازی ســینمای ایران و ایجاد 
امنیت شغلی با کیمیایی داشتیم، با حرکتی که وی انجام داد، خودش حرف هایش و حرفه اش را 
زیر ســؤال برد و متاســفانه هدایت دهنده سلسله اقداماتی شد که فیلم »فریاد مجاهد« را )صرف 

نظر از پذیرش تمامیّت فیلم و یا ردّ آن( از پرده پایین بیاورند...« 
فیلم »فریاد مجاهد« از نخستین تولیدات سینمای پس از انقلاب بود که توسط فیروز )ستار 
هریس داداش زاده( از بازیگران دســت چندم فیلمفارسی و به کارگردانی مهدی معدنیان ساخته 
شد که پیش از انقلاب به جز چند نمایش صحنه ای، فیلمنامه فیلم مبتذل »کلک نزن خوشگله« 
را برای سعید مطلبی نوشت و قرار بود که بخشی از تاریخ انقلاب مانند حمله به مدرسه فیضیه و 
قیام 15 خرداد در سال 1342 و ماجراهای پس از آن را به تصویر بکشد اما با برداشتی سطحی 
از انقلاب و مبارزات مردم و رهبری آن، در واقع با همان ساختار مبتذل فیلمفارسی، نهضت مردم 

مسلمان را به مضحکه کشیده بود. 
اگرچه مسئولان سینمایی از جمله محمد علی نجفی، هیچ گونه مجوزی برای ساخت و تولید 
فیلــم »فریــاد مجاهد« صادر نکرده بودند، اما هیچ اقدامی هم بــرای جلوگیری از نمایش آن به 
عمل نیاوردند تا بالاخره پس از اعتراضات فراوان مردمی، فیلم »فریاد مجاهد« که از دوم شهریور 

1358 اکران شده بود، از یازدهم شهریور با حکم دادستان وقت انقلاب، از پرده برداشته شد. 
قبل از آن نیز یک شورای بررسی و نقد فیلم مرکب از فیلمسازانی همچون مسعود کیمیایی، 
امیر نادری، کامران شــیردل و داریوش مهرجویی و... دربــاره نمایش فیلم »فریاد مجاهد« نظر 
منفی ابراز داشــته و براساس نظر آنها، صادق قطب زاده )رئیس وقت رادیو و تلویزیون و بعد وزیر 
امورخارجه دولت موقت(، به شدت به دنبال توقیف فیلم بود. اما پس از مدتی و با بازبینی مجدد 
فیلم توســط دادستانی، فیلم »فریاد مجاهد« اجازه نمایش گرفت و دوباره از تاریخ 3 آبان1358 

روی پرده سینماها رفت. 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

کیمیایی هم 
فیلم پایین می کشید!

سعید مستغاثی
بخش پنجم

حکایت سینماتوگراف 2

هالیوود 
زیر ذره بین

سرگرم کردن مخاطبین 
با عذاب سرمایه داران!

فاطمه قاسم آبادی

نگاهی به سریال »فروپاشی خاندان آشر«

انتشــار خبر فوت دو بانوی ارزشمند عرصه فیلم 
و ســینما، خانم ها »بیتا فرهی« و »پروانه معصومی« 
طــی دو روز فاصله از هم، دوباره نگاه ها را به ســمت 
جایگاه و نقش زنان در سینما و تئاتر برد و ناخودآگاه 
مقایسه ای بین نسل های گذشته و نسل اکنون به وجود 
آورد؛ اما توجه به نقش مدیریتی زن در عرصه سینما 
و تلویزیون و تئاتر نیز موضوعی است که هر از چندی 
در محافل خصوصی و عمومی مطرح می شــود و ریز 
و درشت دیدگاه های موجود؛ امواج مختلف اجتماعی 
و هنری و رســانه ای را پدیــد می آورد که هر کدام از 

نگاهی به سریال »زخم کاری2«

آناتومی یک سقوط
آرش فهیم

نگاهی دیگر 
به یک استعفا

عزیزالله محمدی )امتدادجو(

این امواج، طرفداران خاص خود را به سمت و سویی 
نامعلوم می کشند و در نهایت، باز آنکه شاید غریب و 
مورد ظلم )معنوی و مادی( در سینما قرار می گیرد؛ 
زن اســت که در برهه کنونی، دشمن غدار و پرطمع 
و تحریک کننده ای به نام »رسانه های معاند« نیز دارد 
و عملا هیچ گاه نمی خواهد بگذارد مسیر ایفای نقش 
واقعی برای »زن« ایرانی در جامعه هنری و یا ســایر 
عرصه ها به صورت واقع بینانه و بر اساس توانمندی ها و 

شایستگی ها به پیش برود.
شــاید بتوان موفق ترین زن سینمای داخلی در 

عرصه مدیریتــی را خانم »مرضیه برومند« نامید که 
موفق به کسب جایگاه »مدیریت خانه« سینما شده 
بود و در زمان کوتاهی که این سمت را دارا بود پستی 
و بلندی و فراز و نشیب و نق ونوق های فراوانی را دید 
که پیش از او مردهای بی شماری را خسته کرده بود 
و حالا، نوبت او بود تا با توان و هنر زنانه این جایگاه را 
به سمت و سویی ارزشمند و قابل قبول هدایت کند.

مرور وقایع پاییز و اســفند سال گذشته در بستر 
شــعار فریبنده »زن، زندگی، آزادی« و توجه خاص 
طراحان اصلی آشــوب ها به دنیای هنر و زبان و بیان 
هنرمندان سینما، چیزی نبود که بر کسی پوشیده باشد 
و حتی آن جماعتی که رخت عزای مهسا به تن کرده 
بودند نیز خود می دانســتند که در نقشی فرو رفته اند 
که واقعی نیســت؛ اما مســخ در سرمستی این نقش 
پرتماشاگر از سوی رسانه های غرب نشین بودند و مابین 
انتخاب بیداری وجدان و لذت دیده شــدن به قیمت 
نادانی، گزینه دوم را برگزیدند و حتی بعضی سوار بر 
مرکب تخیل جامعه آزاد غربی، یکه تازی ســودمند و 
ارزشمند در سینمای داخل را وانهادند و کوچ نمایشی 

را بر عروج به تعالی در داخل ترجیح دادند.
نگارنده به خوبی و با وجدان آگاه می گوید: خانم 
برومنــد! می دانیم در چه برهه ای و در چه شــرایط 
سختی که جماعتی خود را به نادانی زده بودند عنان 
اختیار خانه ســینما را برعهده گرفتید و می دانیم که 
چه فشارهای سیاسی و اجتماعی و حرفه ای و صنفی را 
نیز در آن مقطع تحمل کردید؛ اما چه شد؟ چرا استعفا 
کردید؟ شما که می دانستید با چه جماعت هوچی و 
نان به نرخ روزخور و عربده کشی روبه رو خواهید بود. 
چگونه شــد که استعفایتان، به فاصله چند روز بعد از 
حمایتتــان از کودکان و زنان مظلوم غزه در مراســم 

تشییع مرحوم مهرجویی به وقوع پیوست؟
شما هنرمند هســتید، صاحب عناوین بی شمار 

و کارنامه درخشــان، چارچوب فکری و اندیشه ای و 
سیاســت حاکم بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 
خانه ســینما به شما اعتماد داشت و از همه مهم تر، 
شــما یک زن بودید که با حس زنانه و هنرمندانه و 
متعهدانه آنچه را که درونیاتتان و اندیشه تان بود به 

زبان آوردید.
گفتید: »با ما خوب باشید؛ با اسرائیل می جنگیم« 
و همان جا عده ای وقیحانه و بی شــرمانه شــما را هو 
کردند؛ ما هم از این واقعه متاســف شدیم و شما بعد 
از آن بیانیــه دادید؛ بیانیه ای که گفتید: من هم مثل 
همه هنرمندان از جنگ و خونریزی و کشتار بیزارم، 
هنرمندان همواره مدافع صلح و آرامش بوده اند و هر 
جنایتی را از ســوی هر جنایتکاری در هرجای جهان 
محکوم کرده و می کنند، هیچ انتظاری هم از هیچ کس 
ندارند جز احترام به هنرشان و آثاری که خلق می کنند، 
هنری که اصلی ترین هدفش نفی خشــونت، جنگ، 

نابرابری و بی عدالتی است.
ولی چرا در بیانیه شــما این بار اثری از اشاره به 
موضوع فلسطین و مردم غزه نبود و تنها بسنده کردید 
بــه واژه های کلی مثل جنگ و خونریزی و کشــتار، 
چــرا طرفین جنگ و حــق و باطل را مورد خطاب و 
یــا عتاب قرار ندادید؟ با شــما موافقیم! موافق اینکه 
روح هنرمند با جنگ و خونریزی و کشــتار نمی تواند 
به صلح برســد؛ اما هنرمند را رسالت و تعهدی است؛ 
مثل سرباز رزمنده ای که اسلحه به دست دارد و باید 
برای رسالت و تعهدش بجنگد. مگر مرضیه برومند و 
مرضیه برومندهایی که با فلسطینیان ابراز همدردی 
کردند جنایاتی مرتکب شده اند که عذر بخواهند و یا 

از جایگاه خود استعفا کنند.
خانم برومند! اندیشه شما ریشه در تمام جغرافیای 
نه تنها ایران، بلکه در جغرافیا و گستره معنا و اصالت 
انســانی داشت که گفتید »با اســرائیل می جنگیم« 

اندیشه شما فریاد مردم مظلومی بود که صدایشان را 
نیز باید در داخل تونل های غزه مخفی کنند؛ اندیشه 
شما باور انقلابی بود که نه تنها از سال 57 بلکه از سال 
42 و با رستاخیز فکری تبلور یافته بود. اندیشه شما 
صدای شهر ما بود و ما شما را که در بستر همین انقلاب 
به رشد روزافزون هنری و شهرت رسیده اید؛ بیش از 
آنهایی که ناجوانمردانه درحلقه تسلســل وار به گرد 
معنای آزادی تن می اندیشند باور داشتیم و پنداشتیم 
که آری مرضیه، شجاعت زن ایرانی و نجابت فرهنگ 
او را تنهــا در چند دقیقه کوتاه به رخ هوچی صفتان و 
هیاهوســازان رساند؛ اما! دریغ و صد حیف که خیلی 
زود آن بیانیه و آن استعفا، رنگ و بوی دیگری به غیر 

از آنچه که می اندیشیدیم را به اذهان القا کرد.
خانم برومند! راســتش دیگر به افه و قیافه مثلا 
روشــنفکری بعضی از هم صنفان همیشه در صحنه 
شــما که اغلــب ضد منافع ملــی و میهنی و دینی 
موضع می گیرند عادت کرده ایم و اصلا بر آنها دیگر 
نه امید و نه حرجی اســت؛ اما شــما چــرا؟ چرا به 
این وضوح نه در مقام حقیقی و شــخصیتی مرضیه 
برومند، بلکه در مقام مدیر خانه سینما خیلی زود از 
حقیقت آنچه به زبان رانده بودید عقب نشستید؟ و 
حالا که با بیانیه و اســتعفا، مسلما خواستید صدای 
آن جماعت هوچی صفت را بر علیه خودتان خاموش 
کنید و عقب نشستید؛ اجازه بدهید به حکم قضاوت 
بر مبنی برداشت از گفتار و رفتار شما بگوییم: نکند که 
نامت شهره در فراموشی حق شده باشد. زخم و درد 
و حنجره و واژه و بیان، رسم شکوه و تجلی هنرمند 
است که بارها آن را خودت به تصویر کشیدی، ولی 
این بار، نمی دانیم! شــاید ملاحظات و عافیت طلبی و 
مصلحت اندیشــی کهولت سن بود که تو را به بیانیه 
و استعفا کشــاند و شاید هم آنچه گفتی باوری بود 

که به بلوغ نرسیده بود و زود رنگ باخت و شاید...


